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 سریال »شکارگاه« به نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدی، در امتداد 
دغدغه های فرمی و محتوایی او در فیلم هایی چون »سرخپوست« و 
»ملبورن«، بار دیگر نشان می دهد او علاقه مند به روایت داستان هایی 
در فضاهای بسته، پرتعلیق و رازآلود است. این بار، جاویدی ما را به 
عمارت شکارگاهی در سال ۱۲۵۸ شمسی می برد؛ جایی که »میرعطا« 
سرهنگ نظامی مأمور حفاظت از یک تاج سلطنتی می شود؛ مأموریتی 
که نه فقط باری نظامی بلکه بار معنوی، خانوادگی و هستی شناسانه 

بر دوش او می گذارد.
   »شکارگاه« اثری خوش ساخت، با فضاسازی دقیق، شخصیت پردازی 
قوی و پرداخت مناسب به حال و هوای تاریخی ست. جاویدی بار 
دیگر نشــان می دهد که به فرم و ساختار داستان گویی مدرن مسلط 
است. با این حال، برخی گره افکنی های غیرمنطقی در روایت، از عمق 
تأثیرگذاری داستان می کاهند. با وجود این ضعف ها، »شکارگاه« را 
باید به عنوان یک تجربه مهم در سریال سازی تاریخی و تعلیق محور 
ایــران ارزیابی کرد؛ تجربه ای که میــان خیال و تاریخ، وظیفه و راز، 

نوسان می کند.
فضاسازی: خلق عمارت به مثابه یک کاراکتر

مهم ترین موفقیت فرمی سریال، در خلق یک فضا و لوکیشن نفس گیر 

و زنده است. عمارت شکارگاه نه صرفاً محل وقوع رویدادها، بلکه 
خود عنصری فعال و تأثیرگذار در پیشــبرد درام اســت؛ درســت 
همان طور که در »سرخپوست«، زندان شخصیتی مستقل داشت. این 
فضا با اســتفاده از نورپردازی ملایم، سایه های سنگین و دکورهایی 
کــه از دل تاریخ بیرون آمده اند، در مرز بین واقعیت و وهم حرکت 
می کند و بستری مناسب برای رشد تعلیق های روان شناختی و درونی 

می سازد. 
 شخصیت پردازی: گره هایی درون خانواده

یکی از نقاط قوت »شــکارگاه« در شخصیت ســازی است. پسران 
میرعطا، هر یک با رازی در دل و تعارضی در ذهن، به طرز خلاقانه ای 
طراحی شده اند تا نه فقط بازتابی از بحران هویتی خود باشند، بلکه 
آینه ای در برابر پدر، به عنوان مردی که باید همزمان پدر، محافظ و 
افسر وفادار باشد. خدمتکاران عمارت نیز با رازها و تاریخچه هایی که 
با خود حمل می کنند، پویایی اجتماعی و طبقاتی داستان را برجسته تر 

می کنند.
 اشاره به نهاد تاریخی قره سوران در روایت نیز لایه ای از تأمل تاریخی 
به سریال می بخشد. در روزگاری که نهادهای امنیتی در حال گذار از 
اشکال سنتی به ساختارهای مدرن بودند، قره سوران ها نماد تقابل نظم 

و بی نظمی اند؛ و »شکارگاه« با ارجاع به این گروه، تعریفی استعاری 
از مسئولیت تاریخی و میراث داری ارائه می کند.

یکی از خطوط فرعی اما تأثیرگذار در پیشــبرد روایت »شکارگاه«، 
شکل گیری رابطه ای عاشقانه میان دختر میرعطا و باغبان جوانی است 
که در واقع گماشــته ای از ســوی پیشکار ولیعهد است. این رابطه، 
نه تنها به بار عاطفی داستان عمق می بخشد، بلکه بستری برای خلق 
تردید، سوءظن و شــکاف در اعتماد درون خانواده فراهم می کند. 
تلاقی عشــق با خیانت احتمالی، و نیز شک هایی که درباره مسموم 
شــدن قهوه میرعطا یا نقش داشتن اعضای خانواده در سرقت تاج 
سلطنتی شکل می گیرد، درامی چندلایه می سازد که مخاطب را وادار 
به حدس زدن، قضاوت و بازنگری مکرر در شناخت شخصیت ها 
می کند. این رویکرد، قدرت تعلیق اثر را به شــکلی نامحسوس اما 

مداوم تقویت می کند.
اما در عین حال، نقص های روایی نیز در بطن سریال قابل چشم پوشی 
نیستند. منطق روایی بعضی از کنش ها و تصمیم ها سست و ناپخته 
است؛ از جمله، تصمیم میرعطا برای مخفی نکردن گنجینه در مکانی 
امن تر، که با هوش و ســابقه نظامی اش در تضاد است. چنین نقاط 
ضعفی موجب می شوند تعلیق گاه به جای آنکه از درون شخصیت ها 

و کشمکش ها بجوشد، به نحوی تصنعی از دل شرایط تحمیلی بیرون 
آید.

پذیرفتن دختر خدمتکار در چنین شــرایط امنیتی، بدون بررسی یا 
تعلیق موجه، نیز نمونه ای از همین گسست منطقی است. این ها همه 
باعث می شود که گاهی درام به جای آنکه با ظرافت پیش رود، به ناچار 

به واسطه رخدادهایی نه چندان قابل باور، مسیرش را ادامه دهد.
نگاه جامعه شناختی: اقتدار، امنیت و بی اعتمادی

  از منظر جامعه شناسی تاریخی، »شکارگاه« بازتابی از تزلزل اقتدار 
سنتی در اواسط قاجار است؛ عصری که هم ساختارهای قدرت در 

حال فرسایش بودند و هم نهادهای امنیتی دیگر آن کارایی گذشته 
را نداشتند. تاج سلطنتی، به مثابه نماد مشروعیت سیاسی، زیر سایه 
بی اعتمــادی و خیانت قرار می گیرد؛ و خانواده ای که مأمور به حفظ 

آن است، خود درگیر تزلزل، کشمکش درونی و چندپارگی است.
  میرعطا نماد نســلی اســت که در مرز بین وفاداری به ســلطنت و 
فروپاشی درونی ایستاده؛ نسلی که اقتدارش دیگر نه با شمشیر، که 
با شک، راز و تردید تهدید می شود. از این منظر، »شکارگاه« روایتی 
است از شکست تدریجی نهاد پدرسالارانه در مواجهه با بحران های 

اجتماعی، سیاسی و روانی.

      گروه فرهنگ و هنر -  مهم ترین موفقیت فرمی سریال، در خلق یک فضا و لوکیشن نفس گیر و زنده است. عمارت شکارگاه 
نه صرفاً محل وقوع رویدادها، بلکه خود عنصری فعال و تأثیرگذار در پیشبرد درام است مثل زندان در فیلم سرخپوست...
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گروه فرهنگ و هنر-     طبق اعلام مسوولان سازمان صداوسیما و 
سازندگان سریال سلمان فارسی ، حدود یک سال دیگر، پخش این 

سریال آغاز خواهد شد.
در آستانه یک سال مانده به پایان ساخت »سلمان فارسی« و رسیدن 
این سریال تاریخی به آنتن تلویزیون، پنج بازیگر دوره های مختلف 

شخصیت سلمان تکمیل و مقابل دوربین میرباقری قرار گرفته اند.
طبق اعلام مسوولان سازمان صداوسیما و سازندگان سریال »سلمان 
فارسی«، حدود یک سال دیگر، پخش این سریال آغاز خواهد شد.
بر اســاس توضیحات اخیر داود میرباقری این سریال در سه فصل 
ایران باستان، بیزانس و حجاز در ۲۴ قسمت که مجموعا ۷۲ قسمت 
را شامل می شود تولید و پخش 
خواهد شد؛ بنابراین اگر پخش 
ســریال هفتگی باشد، یک و 
سال نیم زمان پخش آن به طول 

می انجامد. 
میرباقــری از پخش فصل اول 
سریال در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ 

خبر داد.
به تازگی ادامه فیلمبرداری بخش 
کــودکی و نوجوانی ســلمان 
در شــهر جی آغاز شــده که با 
فیلمبرداری بخش های مربوط 
به ایران و دوره ساسانی همراه 
خواهد بود به طوری که فصل 
ایران تا اواسط ســال ۱۴۰۵ و 
همزمان با مراحــل پس تولید 

بخش بیزانس و ایران ادامه خواهد داشت.
۵ بازیگری که ایفاگر نقش سلمان فارسی هستند

بازیگران نقش سلمان در مقاطع مختلف سنی مشخص و برای ایفای 
نقش جلوی دوربین میرباقری قرار گرفته اند. میرباقری به شخصیت 
ســلمان فارسی در پنج مقطع پرداخته است. بخش نوزادی که در 
قسمت های اولیه داستان رخ می دهد، بخش کودکی سلمان را باربد 

شریفیان بازی کرده است.
همچنین بازیگر نقش نوجوانی ســلمان فارسی را علیرضا جلیلی 
بازی کرده و امیر رضایی هم نقش جوانی این شخصیت را ایفا کرده 
و علیرضا شــجاع نوری هم نقش میانسالی و دوره مهم از زندگی 

سلمان را ایفا کرده است.
طبق اعلام سازندگان حسام منظور و ستاره اسکندری، نقش پدر و 
مادر سلمان را بازی کرده اند و الهام کردا نقش شیرین یکی از زنان 

اشراف ساسانی را بازی کرده است.
فرهاد اصلانی در نقش آبنوس بازرگان در این سریال دیده خواهد 
شد که چند گریم سنگین مختلف دارد. محمدرضا هدایتی و یوسف 
صیــادی، مهدی فقیه، احترام برومند و بــرخی چهره ها از جمله 
داریوش فرهنگ و محمدعلی نجفی از بازیگران شــناخته شده ای 

هستند که از مدت ها قبل به این پروژه پیوسته بودند.
طبق اعلام تهیه کننده تاکنون دو هزار نفر جلوی دوربین میرباقری 
قــرار گرفته انــد و تدوین اولیه، مراحــل دوبلاژ و امور مربوط به 

پس تولید بخش بیزانس و ایران در حال انجام است.
در همین باره:

اخیرا و بعد از جنگ ۱۲روزه پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، 
از پشت صحنه سریال »سلمان فارسی« بازدید کرد.

جبلی درباره پخش این سریال اعلام کرده است: با هماهنگی آقای 
میرباقری و تهیه کننده قولِ اواســط سال آینده یعنی سال ۱۴۰۵ را 
داده ایم. می دانیم رساندن کار به پخش بسیار سخت است. ما همزمان 

با پخش، در آغاز مسیر تولید فصل حجاز هم هستیم. تجربه نشان 
داده اســت هر فصلی حداقل دو تا سه سال طول می کشد. یعنی ما 
همزمان با پخش باید به سرعت تولید فصل حجاز اضافه کنیم، هم 

تا آن زمان تولید دو فصل ایران و بیزانس تمام شود.
تصویربرداری این ســریال در سال ۹۸ در شهداد کرمان آغاز شده 
و هم اکنون در شهرک سینمایی غزالی با نماهای دوره ایران باستان 

ادامه دارد و وارد سال هفتم تولید می شود.
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